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 10 تفسیر سوره بقره، جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

آید که یکی از          چقدر اردوهای جهادی و به خصوص شرکت در روستاهای اهل تسنن خوب است. باز یادمان می

های خدمت رسانی          های علمی نبوده است. و همین روش         هدی، بسیاری از اوقات روش ی         های تبلیغی جدی ائمه         روش

عُودُوا مَرْضَاهمُْ وَ فرمایند:          بوده است. در روایت داریم که میهای جدی اهل بیت برای جذب توده مردم          جزو روش

رفتار باشید و چه          ها خوشهای اینها رابروید و با آن         ها را عیادت کنید و تشییع جنازههای این         ، مریضاشْهَدُوا جنََائِزَهمُْ

که ما گاهی فکر این چیزها ما را محبوب کنید.گونه ما را محبوب کنید. به این          این حبَِّبونا إلَى النّاسِ کذَلِكَ و....باشید

های صرفاً علمی برای اینکه به انقلاب و ائمه ملت را معطوف و منعطف کنیم.          دار بحث         و         کنیم باید برویم در گیر         می

دانستند          رسانی هم جای خودش. با اینکه می         های خدمت         این اشتباه است. بحث علمی و معرفتی جای خودش و بحث

یم و چقدر هم گارد پیدا کرده بودند نسبت به شیعه )ما سفارش کرده بودیم که هیچ حرف اختلافی ما شیعه هست

ها و چنان تشکر          مدند روستاییآ         و فقط راجع به قرآن و پیغمبر و قبله و همه مشترکات واحد صحبت شود(؛ می نزنند

هم صحبت بنشینم با مولوی یك هفته کردم که اگر          من فکر میدادند که          مندی نشان می         کردند و چنان علاقه         می

که با روش بیل زدن به این دستاورد رسیدیم. باز این نکته برای من زنده رساند          ما را به چنین دستاوردی نمی کنم؛

رسانی و          رسانی بوده است و با خدمت         های جدی اهل بیت روش خدمت         شد که دوستان دقت کنند که یکی از روش

هم ؛ ما را محبوب کنید. که در اردو های جهادی حبَِّبونا کَذلكَِبرخورد خوب و معاشرت خوب، از مجموعه این کارها 

 . عمل کرد به این روش توان         رسانی است می         که رأس خدمت

انسان  کلیدی و سرنوشت ساز و تمثیلی و دارای جهات مختلف که آیات مربوط به خلقت قرآن آیات مهم و 6صفحه 

 کردیم. قول دادیم سوالات جلسه قبل را پاسخ دهیم.          را بررسی میو خلافت اوست 

]پس چرا آید          ای به این دنیا می         با سرمایه گویید که انسان یك کتاب ننوشته نیست و واقعاً         شما که می سوال اول:

 [ ؛ نیست؟دگویی         دهد انسان اینگونه که شما می         آیاتی در سوره نحل و حج داریم که نشان می

که مستند از آیات هم دارد که )آید          ای به این دنیا می         ما گفتیم انسان یك کتاب ننوشته نیست و واقعاً با سرمایه

این گونه نیست که هر که هر چه  ( لوح ننوشته نیست.آید         آید با سرمایه و کتابی به دنیا می         انسانی که به دنیا می

مْ وَجْهَكَ فَأَقِداریم:  .1...لَا تبَْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِروم( ... 03بنویسد. این یك فطرت بشری دارد که ) جاآن دلش خواست

کنی گونه ولش          اصلاً همین ،القَْیمُِّ الدِّینُ ذَلكَِ اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدِیلَ لَا عَلَیْهَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتِی اللَّهِ فِطْرَتَ لِلدِّینِ حَنِیفًا

یهودیت و مسیحیت هست؛ مسلمان به تعبیری که در  مقابلشود. مسلمان نه به تعبیر اسلامی که در          مسلمان می

آن خط فکری اصلی و شاهراه اصلی که همه ادیان  2إِنَّ الدِّینَ عنِدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُآل عمران(  11)گوید:          قرآن می

آید. اصلاً بشر مسلمان به          گونه ولش کنید؛ اینگونه در می         ر را همینتوحیدی منشعب از این شاهراه اصلی هستند. بش

شود. این بشر من باب          شود وچه می         شود و چه می         آید. مسلمان یعنی خداپرست. بعداً داریم که مشرک می         دنیا می
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پاک کند. اینکه لوح دلش هم سنگ نوشته است ]پاک شدنی نیست[. با مداد ننوشته اند که کسی با پاک کن آن را 

د؛ احساس تعارض می کند و تبدیل به معیشت نبرای همین اگر چیز دیگری به او بدهند و بخواهند او را جذب کن

کند. این نکته مهمی که          سخت می کند منتها زندگیِ         شود. زندگی می         دگی سخت میشود. تبدیل به زن         ضنك می

، حالا جز اینکه در آن  1یرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَوَنَحْشُ مَعِیشَةً ضَنکًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذکِْرِی فَإِنَّ لَهُطه(  121خلاصه )

 أَعْمَى ذِهِوَمَن کَانَ فیِ هَاسراء(  22) است. در همین دنیا کور باطن بوده شود؛ چون         روزگار اعمی و کور محشور می

هم کور است. ولی علی ای حال منظور این است که  جاینجا کور باشد، آن.... کسی که در اأَعْمىَ الْآخِرَةِ فیِ فَهُوَ

خواهد عیش دنیا را بکند؛ عیش دنیا تو همین بهشتی زندگی کردن          ضنك است. یعنی اگر کسی واقعاً میمعیشتش 

هد بگوید: شما همیشه در یك بهشتی خوا         است. محتوای این آیات سوره مبارکه بقره هم همین است. ببینید می

شود. یعنی خلاصه یك عیشی دارید          بینید و مشکل در آن ایجاد نمی         د که در آن زحمت نمیکنی         دارید زندگی می

های این          کنید تا اینکه شیطان شما را فریب دهد و چه بکند و هبوط بکنید و دیگر باید بروی در دنیا تمام بدبختی         می

افراد جا بیافتد تا این تصور برای کسی بار یا صد بار تکرار کردم این نکته باید برای  ده. من شاید دمدلی را بکشی

برم. اگر در راه خدا باشم همیشه زحمت و رنج است و لذتی هم          ایجاد نشود که اگر من در راه غیر خدا باشم؛ لذت می

برد غیر از          کند؛ لذت دنیا می         که در زندگی دنیوی با خدا زندگی میتصور اشتباهی است. کسی  ،برم. این تصور         نمی

نُّ الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطمَْئِرعد(  22)فرماید:          شود؛ می         برد. اصلاً این آیه معروف که زیاد هم خوانده می         آخرت میاینکه لذت 

 گیرد و انسان همیشه دنبال این است که         یعنی قلب به یاد خدا آرام می 2القُْلُوبُ تطَْمَئِنُّ اللَّهِ بِذکِْرِ ألََا قُلُوبُهمُ بِذکِْرِ اللَّهِ

اید که به          ها برای این است که انسان به یك قلب آرام برسد. شما چقدر آدم دیدهرام بگیرد. یعنی تمام اینقلبش آ

حسب ظاهر خیلی زندگی متنعمی دارند؛ ولی واقعآً روان پریشانی دارند. یعنی واقعاً در بهترین ماشین در بهترین 

د. چقدر ما نکن         ور هستند؛ اما مدام با پریشانی زندگی میهای غیر قابل با         ها در بهترین امکانات با حساب بانکی         خانه

کند؛ ولی چون با خدا          هایی داریم. تا از آن طرف چقدر آدم داریم که در یك امکانات به کفافی زندگی می         اینگونه آدم

هایی داشته          کند خیلی راحت و بی دغدغه و بی دردسر است. ممکن است به حسب ظاهر یك دردسر         زندگی می

ها امکان دارد اما این دردسرها مال خود اش فلان، همه این         زندگی ،اش یك جوری باشد. همسرش فلان         بچه باشد؛

تر باشد؛ اینجا          کند. هر چقدر هم بهشتی         ها در این دنیا راحت زندگی مییا هست. منتهای مراتب با همه اینزندگی دن

که گفته که این سرفصل را باز کنیم که اینزمانی  ی؟ک پردازیم         کند. به این فصل یك بار دیگر می         تر زندگی می         راحت

بروید در بهشت استفاده  .استفاده کن و ]همه چیزش[ را انگار که برو همه جایشاند بروید در بهشت استفاده کنید 

حالا اینها را باید اجتهادی  ها را استفاده کند؛ یك حرف دیگر است.رف است این که انسان آیا همه اینیك ح کنید

 هم جمع بکنیم. 

ای داریم که نشان          آید. آیه         آید واقعاً خداپرست به دنیا می         گویید: انسان ننوشته به دنیا نمی         سوال این بود شما که می

ر را ببینید. د 5و سوره مبارکه حج آیه  22نحل آیه ی         گویید. سوره مبارکه         گونه نیست که شما میدهد انسان این         می

جانبه روی آیات          رود ولی اینجاست که کار همه         بدون علم می و آید         دهد که انسان بدون علم می         این دو فراز نشان می

                                              

او را  امتی[ خواهد بود، و روز قیتنگ ]و سخت یاو زندگ یبگرداند، برا ینمودن از من در همه امور است[ رو ادیمن ]که سبب  تیاز هداو هر کس  1

 .میکن یمحشور م نایناب
 .ردیگ یخدا آرام م ادی! دل ها فقط به دیآگاه باش رد،یگ یخدا آرام م ادیبه  شانیآوردند و دل ها مانی]هستند[ که ا یخدا[ کسان ی]بازگشتگان به سو 2
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وَاللَّهُ نحل(  22گوید: )         در سوره مبارکه نحل میرود!          آید و نه بدون علم می         دهد که نه بدون علم می         قرآن نشان می

کند از شکم مادرنتان در حالتی که هیچ چیز          ، خدا شما را اخراج میا تَعْلَمُونَ شَیئًْاأَخْرَجکَمُ مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتکُِمْ لَ

و برای شما سمع و بصر و دل  تَشکُْرُونَ لَعَلَّکمُْوَجَعَلَ لکَمُُ السَّمْعَ وَالْأَبْصاَرَ وَالْأفَْئِدَةَ  نید یعنی هیچ علمی نداریددا         نمی

گوید که بشر بدون علم به این دنیا          جا میخوب پس معلوم است که در این شید.باشد که شکرگزار با دده         قرار می

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِن کُنتمُْ فیِ رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلقَْنَاکمُ مِّن تُرَابٍ ثمَُّ مِن حج(  5آید. در سوره مبارکه حج داریم: )         می

 نُخْرِجکُُمْ ثمَُّ مُّسَمًّى أَجَلٍ إِلىَ نَشَاءُ مَا الْأَرْحاَمِ فیِ وَنقُِرُّ مُخَلَّقَةٍ لنُِّبَیِّنَ لَکُمْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وغََیْرِ نُّطفَْةٍ ثمَُّ مِنْ عَلقََةٍ ثُمَّ مِن مُّضْ

وَمِنکمُ مَّن که به حد بلوغ و کمال برسید. برای آن ثمَُّ لتَِبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ، بعد ما شما را به صورت طفلی اخراج کردیم اطفِْلً

های          ، بعضیلکَِیْلَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلمٍْ شَیْئًا الْعُمُرِ أرَْذَلِوَمِنکُم مَّن یُرَدُّ إِلَى میرید          بعضی از شما هستید که می، یُتَوفََّى

ها هم به سن های کهولت          میرید و بعضی         یعنی گاهی اوقات بدون ارذل عمر می .رسید         شما به آن ارذل عمر می

دیگر هیچ علمی  ؛ای شوید که بعد از اینکه علم داشتید         های خیلی ارذل عمر است تا اینکه به گونه         رسید که سن         می

 ؛کردیم         آیاتی که ما نگاه میرود. ولی          آید و بدون علم می         بدون علم میدهند که انسان[          ]این دو آیه نشان میندارید. 

آید. با یك          هایی دارد می         آوریم. پس با یك علم         ین بشر را به دنیا می: ما با نفخه الهی اگفت         بلکه می گفت.         این را نمی

ه ب او هست و اصلاً ها و خاطراتش با         بریمش تمام این اعمال و دانسته         آید. این بشر را وقتی داریم می         هایی دارد می         فهم

 جواب دارد ها چگونه است؟ هر کدام یكگیرد. خوب ]جمع[ این         خاطر همین است که مورد محاکمه قرار می

آید منظور بدون علم حصولی است. یك سری علم حضوری داریم و یك سری علم          آید و بدون علم می         اگر می

گوید هیچ علمی ندارد؛ یعنی علوم حصولی که باید با مکتب و کتاب و شنیدن و دیدن و این چیزها          حصولی. اگر می

رود این گونه          ه اصلاً علم ندارد. اگر گفتند بدون علم میک به دست بیاید؛ این ها را ندارد. وگرنه به این معنا نیست

نیست که کسی بدون علم برود. ما بسیار مرجع تقلید داشتیم که این آخر عمر هیچ سوادی نداشته است. این به این 

س رود آن دنیا که کلاً یك آدم امی است. یك آدم در         رود آن دنیا یك موجودی می         معنا نیست که واقعاً وقتی می

کند. یعنی با ابزار          اش کار می         سواد. این گونه نیست. ببینید مادامی که انسان در این دنیاست؛ با ابزار ذهنی         نخوانده بی

اش خراب          اش خراب شود؛ فهم         هایش ابزار مادی لازم دارد. اگر ابزار مادی         کند یعنی فهم         اش دارد کار می         مادی

ی؟ مادامی که در این دنیاست. یعنی مادامی که شخص در این شود. کِ         شود. یعنی حافظه یك نفر خراب می         می

شود ولی این          ادراکاتش خراب می ؛اش همراه است؛ وقتی ابزار مادی خراب شود         دنیاست چون ادراکاتش با ابزار مادی

د خواهد ببین         شما فکر کنید یك نفر مادامی که در این دنیاست، میاش خراب شده است.          به این معنا نیست که قوه

بیند. ما یك چشم داریم و یك قوه بینایی داریم. اگر چشم یك نفر را بزنید و کور کنید؛ این به این معنا          با چشم می

کار کولر را  اش از دست رفته است. این ابزارش از بین رفته است. مثل اینکه شما آچار تعمیر         نیست که قوه بینایی

تواند تعمیر کند؛ مجدد اگر آچارش را          ن به این معنا نیست که نمیتواند تعمیر کند. ولی ای         یازش بگیرید. خوب نم

 یا[ رسد، این نیست که آن دانشمند و         گویند به ارذل عمر می         چیزی که می]کند.          بدهی دستش باز هم تعمیر می

در اواخر کلاً از دست رفته بود. آیا حالا  شان         حافظهعلامه طباطبایی رحمه الله وقتی که رسیدند به کهولت گویند          می

اش هست ابزارش خراب          رود آن طرف هیچ علوم توحیدی در او نیست؟ نخیر. قوه         که رسید به اونجا یعنی وقتی می

کند و دیگر ابزار          شده است. ابزار خراب شده است. وقتی به آنجا برود؛ دیگر ابزار لازم ندارد. با همان قوه کار می

بیند. آنجا ابزار مادی لازم ندارد. پس این سوال          لازم ندارد. کما اینکه انسانی که اینجا کور است آنجا می اش را         مادی

گویید علم دارد؟[ ]شخص که          چگونه می است] ،لکَِیْلَا یَعْلمََ مِن بَعْدِ عِلمٍْ شَیْئًامیرد و          که گفته شد این شخصی که می
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رود. با تمام          و تمام آنچه که از توحید و نبوت درآن ذخیره شده دارد می با تمام روحی که تمام خاطراتشمیرد[          می

( باشد آنی که در حافظه جذب شده باشد، مال دنیاست و می گذارد)علومی که البته نه در حافظه اش جذب شده 

در قلبش  اگر چیزیرود.          همین است که مادامی که چیزی به قلب طرف فرو نرفته باشد، همراهش نمی ی. برارود         می

شود. اگر ایمان در          رود. اگر در حافظه اش مانده باشد و حفظ باشد خوب این حافظه خراب می         نرفته باشد باهاش نمی

برد گرچه شما اگر آخر عمری ازش بپرسید که ائمه را یك          قلبش رفته باشد و مومن شده باشد واقعاً این را با خود می

خواهد به ترتیب بگوید باید ابزار مادی اش را به کار بگیرد و ابزار          یرا وقتی میبار به ترتیب بگو و او نتواند بگوید. ز

خواهیم          رود، هیچ علمی ندارد. خلاصه می         اش هم الان خراب است. ولی این به این معنا نیست که وقتی می         مادی

آید یعنی بدون علم          رود. اگر گفتند بدون علم می         آید و نه بدون علم می         عرض کنیم که انسان نه بدون علم می

شود. دست و پا و چشمش خراب          اش خراب می         رود یعنی ابزار علمی         اند که بدون علم می         آید و اگر گفته         حصولی می

. جا حشرش بدون علم است که پس هیچیشود و به این معنا نیست که علمی ندارد. اگر علم نداشته باشد که آن         می

گونه نیست. این تفاوت قوه و قلب و باید داشته باشد. در حالی که اینیعنی یك حشر بسیار سخیف و سطح پایینی 

 . سوالاین یك  ؛روح است با ابزار آلات مادی

دَمُ قَالَ یَا آبقره(  00گفته شده: ) 00که در آیه ها این سوال را کردند این         در سوره مبارکه بقره؛ بعضی دوم سوال

 کنُتُمْ وَمَا تُبْدُونَ مَا وَأَعْلمَُ وَالْأَرضِْ السَّمَاوَاتِ غَیْبَ أَعْلمَُ إِنیِّ لَّکُمْ أَقُل أَلَمْ قَالَ بِأَسمَْائِهمِْ همُأَنبَأَ فَلَمَّا أَنبِئْهمُ بِأَسمَْائِهمِْ

ها ده که مکتوم کرده بودند که به آنای بو         ها مکتوم کرده بودند؟ ملائکه چه نکتهناین چه چیزی بوده که ای 1تکَتُْمُونَ

 ؟تَکتُْمُونَ کُنتمُْ وَمَا تبُْدُونَ مَا أَعْلمَُوَگفتند: 

 چندتا تذکر اینجا لازم است. 

بینید. ادب          دقت کنید یك ادب و یك فرشته خویی را از فرشته می 02و  01نکته است که در آیه  یکی این -1

صَادقِِینَ، شما انباء کن از این  کُنتمُْ إِن ؤُلَاءِأَنبِئُونیِ بِأَسمَْاءِ هَبقره( ... 01گویند: )         فرشته این است که وقتی به او می

مگر  دانم         ای اینست که بگوید من هیچ چیز نمی         ، ادب فرشتهقَالُوا سبُْحَانَكَ لَا عِلمَْ لَنَا إلَِّا مَا عَلَّمْتَنَابقره(  02) اسماء

زند.          فرشته اینگونه حرف می دانم. این ادب در مقابل خداست که         نه من چیزی نمیچیزی که تو به من میگویی. وگر

مگر آن  ؛دانم         گوید من هیچ چیز نمی         می ؟گویند چه میدانی         خو شدن هم اینگونه است که وقتی که به او می         فرشته

کند[. یك          دهی. جالب است روایاتی که ذیل اینجاست؛ بحث راسخون علم را ]بیان می         چیزی که تو به من یاد می

اعلمَْ أنَّ الراسِخِینَ فی العِلمِ همُُ الذینَ أغناهمُ عَنِ اقتِحامِ فرمایند: ِ         بخوانیم که می لامعلیه السالمومنین روایت از امیر

راسخین در دانید          می :فرمایند         می السُدَدِ المَضروبَةِ دونَ الغُیوبِ الإقرارُ بجُملَةِ ما جَهِلُوا تفَسیرَهُ مِن الغَیبِ المَحجوبِ

کنند          یعنی اقرار می) دانند         که نمیاقرار به همه چیزی  ،اقرار به نفهمیدن و ندانستناند که          اند؟ کسانی         چه کسانیعلم 

های          ها را بشکافند و مرتب آن پردههای چیز         ماُنیاز کرده از اینکه بروند و          این اقرار آنها را بی (دانند         که هیچ چیز نمی

کردن به این نکته که خدایا من هیچ چیزی  ها را ببینند. اقرار         آویخته را کنار بزنند. مرتب بخواهند پشت پرده

فَمَدَحَ اللّهُ تعالى دانم.          دانم که بیشتر از آن نمی         دانم مگر همان چیزهایی که تو به من یاد دادی و من می         نمی

                                              

به شما نگفتم که من  ایرا به فرشتگان خبر داد ]خدا[ فرمود: آ شانیکه نام ها یآنان خبر ده. پس هنگام یآدم! فرشتگان را از نام ها ی]خدا[ فرمود: ا 1

 م؟یدانا د،یدار یو به آنچه پنهان م دیکن یدانم، و به آنچه شما آشکار م یرا م نینهانِ آسمان ها و زم ناًیقی



5 

 

زهایی که به را بواسطه اعترافشان به عجز از رسیدن به چیآنها خدا  ،ناوُلِ ما لم یُحیطُوا بهِ عِلمااعتِرافَهُم بالعَجزِ عَن تَ

دانم الا آن          خدایا در این دنیا من هیچ چیز نمی دآن احاطه علمی ندارند؛ مدح کرده است. یك نفر اگر برگردد و بگوی

دانم فقط. تا اینکه بگوید: نه من با زور و ضزب          ها را می         چیزهایی که تو پرده را کنار زدی و به ما یاد دادی. من همان

هُم البَحثَ عن کُنهِهِ و سَمَّى تَرکَهُمُ التَّعَمُّقَ فیما لم یُکَلِّفْ ببینم چیه. زنم که         کنار می ها را         روم این پرده         خودم می

راسخین در علم اسمش را نه این مطالب راه پیدا کند( را ها )که کسی بخواهد به کُ، آن موقع ترک تعمق اینرُسوخا

فَاقْتَصِرْ عَلىَ ذَلكِ وَ لَا تقَُدِّرْ عَظَمَةَ اللَّهِ فرمایند:          بعد می .این است علیه السلام المومنینبحث نهج البلاغه امیر اند.         گذاشته

گیرند که این کوبیدنِ عقل، همین عقل فلسفی است که حضرت          بعضی این را شواهدی می ،سبُْحَانَهُ عَلىَ قَدْرِ عقَْلكِ

ا کشف کند. به قدر عقول خود کشف کند. های خدا ر         ردن، قدرتتعمق ک را که بخواهد با کوبند عقل این مدلی         می

گوید محال          که مین چیزهایی داریم گاهی اوقات( اینرسد به )الان در فلسفه یك همچنی         بله واقعاً این عقلی که تا می

گویی          شود. می         شود. اینگونه نمی         عصا اژدها نمی گوید نه         ؛ میهایی که کردیم         است عصای موسی اژدها شود. ما در بحث

کنیم که اینگونه نیست.          ها را اثبات میه اصلاً بالاخره در فلسفه ما اینگوید ن         عروج کردند؛ میبا بدن  حضرت عیسی

دهد؛ اینگونه خیلی راحت با چند تا دو          که وقتی خودش را در برابر وحی قرار می خورد         این عقل به درد لای جرز می

دودو تا چهارتاهایی که یك عالمه مقدماتی دارد که معلوم نیست این مقدمات  .ایستد         دوتا چهارتا در مقابل وحی می

گوید ما بدن          گویند نه ما فهمیدیم اینگونه نیست. بعد تماماً می         گوییم معاد جسمانی داریم، می         درست است یا نه! می

قتی رسید به اینکه معاد گوید: نه معاد جسمانی نیست. آن عقلی خوب است که و         کنیم؛ می         را اینگونه و آنگونه می

حی . وجسمانی است ]قبول کند که[ گوید معاد جسمانی است، پس         جسمانی نیست ولی به شهادت قرآن وقتی می

 1فَإِذَا هِیَ ثُعبَْانٌ مُّبِینٌاعراف(...  132گوید عصی را انداختد )         اگر میگوید پس معاد جسمانی است.          وقتی این را می

گوید. نه این که طرف عقل جزئی اندیش          نی این درست است که وحی دارد میپس همین درست است دیگر. یع

خیلی ناکارآمد در خیلی از این موارد را برداشته و معیار خودش کرده و دین و شرع و خدا و پیغمبر را با آن قیاس 

 یت عقل استکه حکاد دین. اینکند. جملات بی برو برگر         خطاگیری میاز جملات مبرهن دین سنجد و          کرده و می

کند. چهارتا چیزی که دیده و معلوم نیست که          اینقدر به تجربه خودش اعتماد میچه برسد به حکایت تجربه! که بشر 

من  [ای که         یعنی با تجربه]رود.          هزاران چیز ندیده دارد؛ به همان تجربه اتکا کرده و با همان تجربه به جنگ وحی می

بینید          شوند. یعنی می         دین می         تجربی خیلی ها به صورت سیستماتیك بیبارها عرض کردم به خصوص در این علوم 

تواند هضم کند. که نماز استسقا یعنی چه؟ یعنی چه که نماز بخوانند و ابر          که دیگر چیزی به نام نماز استسقا را نمی

کند؟          یم که باد جابجا نمیکند. مگر ما گفت         ها را باد جابجا میگوید: ابر         تولید شود یا با نماز ابر جابجا شود؟ بعد می

گونه هست که دعا و نماز در جابجایی ابر دخالت ود. بالاخره هر زهر ماری است اینش         خوب چه چیز موجب باد می

دخالت  ولیاش کن و بگو تو کجاش دخالت دارد؟          اش کن و اون وری         دارد. حالا شما بالا برو و پایین بیا. این وری

دونم عرض کردم          نمی کند.         کردها را عوض می         ها روی... و این2فَأَرْسَلنَْا عَلَیْهمِْ سَیْلَ الْعَرِمِفَأَعْرَضُوا سباء(  16)دارد.

خدمتتون که ستاد بحران زلزله کشور رفته بودم یا نه؟ چون زلزله تهران یك مقداری جدی شده و در دوره تناوبش 

های فیروزکوه که آمد تهران هم روی چند تا          لزلهآمد و چندین سال است که نیامده است. ز         گویند الان باید می         می

                                              

 آشکار شد ییپس به ناگاه اژدها 1
 یرا بر ضد آنان جار« عرم»گر[  رانی]و لیس جهیگرداندند، در نت ی[ روامبرشانیدر برابر نعمت، و از فرمان ها او و دعوت پ ی]آنان از سپاس گزار یول 2

 ]که دو باغ آباد راست و چپ منطقه را نابود کرد[ میکرد
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ها از یك جنبه بالاخره جلو ایم. روی شمال          گسل جدی است به خصوص شمال شهر تهران حالا ما جنوب شهری

ریشتر بیاید  1 های خیلی جدی وجود دارد که مشکل زلزله تهران مشکل امنیتی است. حتی اگر         شهر تهران گسل

ها          آید و مغازه         میها بند          ریزند و راه         شود. یعنی ملت بیرون می         مشکل امنیتی ایجاد می بیش از مشکل امدادرسانی

شود. با این خبر من ستاد بحران شهر تهران رفتم. آنجا با          یك همچنین اتفاقاتی پیش بینی می شود و         غارت می

ما در وقوع زلزله »این است که  ها پذیرفتند و آنا اینهای آنجا که بالا و پایین کردیم دیدیم یك فرضی ر         کارشناس

که  لزله وگرنه وقوعش که دست ما نیستاز ز توانیم فکر کنیم. از بعدِ         زلزله را می . از این به بعدِ«هیچ نقشی نداریم

اش این است که          حالا خوبی .افتد         در مورد آن نظر بدهیم. وقوعش یك چیزی است که همین طور شانسی اتفاق می

کنیم در  ایفاتوانیم نقش          د و من شروع کردم و آیه و روایت خواندن که کی گفته ما نمیمسئولش آدم متدینی بو

م اون تدابیری ویگ         من نمیکنید که باید زلزله بیاید بعداً ما یك کاری بکنیم.          تأخیر یا از بین رفتن زلزله؟ چرا فکر می

مثل مرکزی که ستاد بحران در آریا شهر  هایش را ساختند         که شما کردید یا عملاً مطالعاتش را کردند و ساختمان

کنید که ما در آمدن زلزله          ساخته اند؛ این کارها و تدابیر را نکنند. ولی کی گفته و این چه فرضی هست که شما می

قبول کردند این نکته را که شما که  گونه است؟ بالاخره رسیدیم به ایننقشی نداریم و از این به بعدش را ببینیم چ

ها          شود آدم         شود تدبیر کرد که زلزله نیاید. واقعاً می         بیاور که مثلاً چه بکنیم که زلزله نیاید؟ چه کارهایی می بیا و طرح

هایی است که را رساند به این نقطه که طرح بدهیم که زلزله نیاید. یا زلزله با ریشتر کمتر بیاید. خوب اینها چیز

و در رفع بلا موثر است که تورم هم نمی خورد. یعنی امروزه هم  گوییم صدقه در طول عمر         که میاعتقادات ماست. این

کردید. اینطور نیست          تومان هفتاد تا بلا را دفع می 1333کنید قبلاً هم با          تومان هفتاد بلا را دفع می 1333شما با 

ه و عقلی که گونعقل اینها را دفع کند. ما این خواهد که بلا         که تورم به آن خورده باشد. اخلاص و نیت خوب می

علیه  المومنینبینی دارد را ]رد می کنیم[. امیرگوید من این را قبول ندارم، و حالت خود برتر          شکافد و می         رود می         می

یعنی همیشه حرفشان این است که ما  اند که اینگونه نیستند.         علم کسانیدر فرمایند: راسخون          در نهج البلاغه می السلام

ما علمی که نداریم . ما چیزی حالیمون  لَا عِلمَْ لَنَا إلَِّا مَا عَلَّمْتَنَاگویی باشه!          تو می دانیم هر چه که         که چیزی نمی

 شود فرشته خویی!         . این میهمان درسته نیست. یك چیزی را اگر تو بگویی، همان چیزی است که تو به ما یاد دادی

گویم. کی          گویی من هم یکی می         تو یکی می گوید خوب         ایستد و می         های شریعت می         تا اینکه طرف در مقابل گزاره

گم. این فرشته خویی نیست. هیچ هم به معنای این نیست که          گی؟ نه اینه که من می         گفته اونی هست که تو می

[ منتهای مراتب]خوانده؛          کسی مطالعات خود را کنار بگذارد. نخیر همان کسی که تا حالا داشته مهندسی می

گیرد؛ اگه واقعاً یاد بگیرد که آیات الهی          ها را که یاد می         آیات الهی. مثلاً همین فرمول خواند برای کشفب مهندسی را

کند. چهار تا چیز          گیرد؛ دارد عبادت می         کند. او اگر همچنین چیزهایی یاد می         را کشف کند؛ خوب او دارد عبادت می

افتند.          یت خدا بعضی از سنگ ها پایین میمثلاً داریم از خششویم.          دین می         گیریم ما به صورت سیستماتیك بی         یاد می

وید که نخیر اصلاً اینگونه نیست. همه گ         طرف می وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَهْبِطُ مِنْ خشَْیَةِ اللَّهِ بقره(... 21ها )         از سنگ «بعضی»

x=-1/2 gtها با فرمول          سنگ
2
+v0t افتد          سواد فرمول برای این است که سنگ چگونه می         کنند. خوب بی         سقوط می

افتد پایین است. از خشیت خدا با این          افتد پایین که با این فرمول نیست؟ فرمول چگونه می         پایین. برای چه می

شود. این          گیری می         این فرمول. شتابش با این فرمول اندازه افتد پایین منهتا با         از خشیت خدا می افتد.         میپایین فرمول 

گویند          پایین. ]این ها چیزهایی است که[ اتفاقاً نکته این است که تا میافتد          گوید که چرا یك سنگ می         فرمول نمی

خواهد در بیاورد و          رود تمام زیر و بم یك چیز را می         کند و می         کنند کسی است که شروع می         راسخون در علم فکر می
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ای است که          فرمایند: راسخون در علم یك آدم گردن شکسته         المومنین می. امیرگویند         میراسخون در علم به او 

 .شود راسخون فی العلم. این یك نکته راجع به بحث ادب فرشته خویی         و این می لَا عِلمَْ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتنََاگوید:          می

های متفاوت باید داشته باشد. فکر نکید قرآن باید بیاید و بگوید آن          قرآن برای چیست؟ قرآن برای این است که حرف

کنم. باید بیاید و یك عالمی و          تشویقتون میبابت این فکر کنید عزیزم درست است من          ما میکارها و فکرهایی که ش

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تکَُن ... نساء( 110حرف دیگری بزند. باید چیزی بگوید که )های دیگری را برای شما باز کند.          دریچه

روایتی نرسد همچنین چیزهایی. برای همین است که ما اصلاً به مخیله شما  که ... باشد. باید یك چیزی بگوید1تَعْلَمُ

اند          لذا گفتهکنند به تسبیح گفتن.          خواند؛ خودش، بدنش، لباسش و اطرافش شروع می         وقتی شخص نماز می که داریم

سنگ مسجد را بیرون نبرید که مثلاً بذارید تو نانوایی سنگکی! روایت داریم اگر یك سنگی را از مسجد برداشتی؛ ببر 

ها فرق دارند. شما چگونه سنگهای مسجد با بقیه سنگ .آن سنگ گوید         چون دارد تسبیح می یُسَبِّحُ لِأَنَّهُذار تو مسجد. ب

قدر در بعضی علوم فرو رفتیم که بعضی جملات جنبه رویایی و الاسود فرق دارد؟ گاهی اوقات اینگویی حجر          می

نه گوید          گوییم حجر الاسود سنگی است که از بهشت آمده می         خودی و الکی برای ما پیدا کرده است. مثلاً می         بی

گویند حجر الاسود سنگی است که اینگونه آمده. آب فرات از بهشت منبع دارد و          سنگ ها که با هم فرقی ندارند. می

گونه است. نیا السلام معلیه و همه مزار اهل بیت علیه السلامشود. تربت پاک سید الشهدا          اند که هیچ زمانی خشك نمی         گفته

گویند اگر توانستی سوغاتی یك بطری آب فرات بیاور. گفتند شفا از بسیاری از          روند کربلا می         ها که می         به بعضی

 علیه السلامدردها همین آب فرات است. یکی از اصحاب به شدت مریض شد و در حالت مرگ بود. حضرت امام صادق 

گوید: این          و می علیه السلام آید پیش حضرت صادق         آورد ومی         بال در می خورد و اصلاً         می ؛آورند         یك نوشیدنی برای او می

بود که دوای هر دردی است. یعنی این  آبائی تُربَةِمِن  فراتی بود که در آن آب گویند این         که دادید به من چه بود؟ می

دارد و یکی و دوتا روایت و آیه ها در زمین تأثیر کنید. این         هاست که شما فکر میلم واقعاً شلوغ و پلوغ تر از اینکه عا

هایی که در          هم نیست که کسی بتواند بگوید شما حالا این را یك جور دیگه برداشت کن. اگر خشیتمان از این علم

 اءُإِنَّمَا یَخْشىَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَفاطر(... 22حوزه و دانشگاه به دست آورده ایم؛ زیاد شود آن موقع عالم شده ایم. )

افتد و          شود این است که بالهایش پایین می         ترسند. یعنی نشانه این که شخص دارد عالم می         فقط علما از خدا می

 default .لَا عِلْمَ لَنَاشود. این نشانه عالم شدن است. لذا مرتب این حرف را بگوید که          مرتب بر خشیت اش افزوده می

لَا عِلْمَ ، Defaultهایش و تأثیر و تأثراتش در هم.          اش و پیچیدگی         ابطفهمم از کل این عالم و از رو         اینکه من چه می

، الا یك ریزه ای که آن ریزه هم در حقیقت خودت به ما فهماندی و دادی و تعلیم دادی. اگر قرآن إِلَّا مَا عَلَّمْتنََا لنََا

اش را          . اگر علومی است همهعَلَّمَ القُْرْآنَن است که . الرحمعَلَّمَ القُْرْآنَالرحمن(  2، )نُالرَّحْمَالرحمن(  1فرماید: )         می

 ها و علوم پزشکی که آموختم         ی این فرمول         همه اش را خدا تعلیم داده و فکر کنم که         الرحمن تعلیم داده است. همه

بینید برای اینکه حجب کنار برود و آن موقع طبق          ام و آن موقع خدا ظرف قلب او را آماده می         شاگرد مکتب خدا بوده

گیرند. چون خدا که دائم          فیض دائم خدا را میبیانات آیات و روایات که البته مستند به بحث های عقلی هم هست 

گیرند. مثل          گیرد و یك عده هستند که نمی         شود که می         شان باز می         الفیض است. یك عده هستند که ظرف وجودی

گیرند و یك عده که          کنند و می         های رادیو را تنظیم می         ماند که همه جا هستند یك عده این موج         میهای رادیو          موج

نبود اگر اینقدر حرف  تَزَیُّدکُُم فِی الحَدیثِگیرند. برای همین است که ما در روایات داریم اگر          کنند؛ نمی         تنظیم نمی
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صلى الله علیه پیامبر خدا همین چیزهایی که من ) سَمِعتُم ما أسمَعُلَهای متفرق نداشتید؛          ذهن ،تَمریغُ قُلوبکُِم زدید و         نمی

ها در عالم هست اگر این قدر وراج نبودید و این قدر حرف          شنیدید. یعنی این حرف         شنیدم؛ شما هم می         ( میو آله

کم ذهن هایتان های پراکنده نداشتید و یك          زدید و این قدر ذهن         تر بودید. کمتر حرف می         زدید و یك خرده کتوم         نمی

شنیدم؛ شما هم          ( میصلى الله علیه و آلهپیامبر خدا همین چیزهایی که من ) لَسَمِعتمُ ما أسمَعُکردید؛          را جمع و جور می

ایم.          توانستیم پیغمبر شویم منتها نه مقام نبوت تشریعی چون در زمان خاتم نبوت         ما هم می شنیدید. فرق ندارد         می

خدایا من هیچ ای          به حالت فرشته ها واقعاً قابل ملاحظه است. رسیدنشد همان شد. این         اش می         منتها در مقام معنوی

 راجع به ادب فرشته ها هنگام صحبت.چیز حالیم نیست الا آن چیزهایی که خودت حالی ما کردی. این یك نکته 

گوید شما یك          یك نکته قابل توجه دارد که خدا می تَکتُْمُونَ کُنتُمْ وَمَا تُبْدُونَ مَا وَأَعْلمَُیك نکته راجع به اما  -2

دانم.          هم من میرا کنید آن          دانم. یك چیزهایی هم اظهار می         میآن را که من  کنید         چیزهایی را دارید کتمان می

محمد(  21گوید که )         کنید؛ خدا در قرآن می         دانم. نکته این است که شما در قرآن که نگاه می         اظهار و کتمانتان را می

را یك چیزی را که پنهان بوده  تکَْتُمُونَ کُنتمُْ مَاخدا َ 1مْ حَسِبَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهمِ مَّرضٌَ أَن لَّن یُخْرِجَ اللَّهُ أضَْغَانَهُمْأَ

گوید که خدا یك چیز پنهان را ریخت بیرون. نگفتم          ریخته بیرون. داستان خلقت میکنم چه بوده(          )بعداً عرض می

؟ حالت کسی که آنچه در ؛ حالت کیستنمدا         نگفتم می إِنِّی أَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَمْ أقَُل لَّکُمْدونم:          که می

ین نگوید ببین یك همچین چیزی قایم کردی؟ نگفتم من همچ         درون کسی بوده برایش بیرون ریخته بعد دارد می

ببینید این نحوه  تکَتُْمُونَ کُنتمُْ وَمَا تُبْدُونَ مَا وَأَعْلَمُ أَعْلمَُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِْإِنیِّ  أَلمَْ أَقُل لَّکُمْدونم؟          چیزهایی می

دونم. نگفتم یك چیزهایی داخلتان هست آن را هم          از احتجاج یعنی من آنچه شما ابدا کردید و آشکار کردید را می

دهد که ببین          و به او نشان میداند.          بیرون ریخته و آن را میدانم. این جمله مال کسی است که داخل طرف را          می

باشد یك  تکَْتُمُونَ کُنتمُْ مَادانستم. این یك تذکری دارد. کسی اگر          داخل تو یك همچین چیزی بود که من می

ری یك یعنی به صورت استمرا تکَْتُمُونَ «کُنتمُْ» مَاکند به مدت قابل توجهی          چیزی را در داخل خودش پنهان می

أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ فیِ قُلُوبِهمِ محمد(  21یا ذهنیتی را. داریم که ) را مثلاً اعتقادیکند          چیزهایی را در خودش پنهان می

کنند من آن کینه آنها را اخراج          ای هست گمان می         این کسانی که در قلوبشان کینه مَّرضٌَ أَن لَّن یُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهمُْ

ریزد. آنچه که در داخل خودش داشته پنهان          میبیرون طرف را  تکَتُْمُونَ کُنتمُْ مَاها و          یعنی خدا کینهکنم.          نمی

سوره مبارکه محمد را  02هایی؟ آیه          ریزد. این نکته قابل توجهی است حالا در چه صحنه         میبیرون کرده را خدا          می

اگر ایمان بیاورید و تقوا  أُجُورکَُمْ یُؤْتِکمُْ وَتَتَّقُوا تُؤْمِنُوا وَإِن نْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌاةُ الدُّإِنَّمَا الْحَیَ محمد( 02کنید )         ببینید. نگاه می

خواهد. شما فکر نکن دین خدا )در          خدا اموال از شما نمی أَمْوَالَکمُْ یَسْأَلکْمُْ وَلَا دهد         داشته باشید خدا اجور شما را می

گونه خدمت کن و فلان گویم اینگونه بیا و این         های شماست. اگر من می         ابتدای همین سوره هم دارد( بند به کمك

بکن و خودت را برای دین بترکان و فلان بکن نه فکر کنی من خدا الان احتیاج پیدا کردم که تو بیایی و این کارها را 

وره هست که ابتدای همین س خدا احتیاج پیدا کردم! انجام دهی نکنه یك همچین جوری فکر کنی که الان منِ

انتقام از دشمنان توانست          خواست خودش می         ، اگر خدا میمِنْهمُْ لَانتَصَرَ اللَّهُ یَشَاءُ وَلَوْ لكَِذَ محمد( ... 1)گوید          می

خواهد یك سری          ، خدا میبِبَعْضٍ بَعْضکَمُ لِّیَبْلُوَ ولََکِنبگیرد. فکر نکن که انتقام و این چیزها الان دست تو افتاده است. 

ها. کسی چه طلبه و چه غیر طلبه فکر نکند )من به یایید برای دین زحمت بکشید و اینگوید ب         امتحان کند. اگر میرا 
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کنم و ماییم و این دین. این جوری نیست که          من الان دارم خدمت می گویم( که         طلاب خودمون هم زیاد این را می

 لكَِذَکار کند الان؟ و منتظره تو بیایی خدمت کنی.  اگر تو خدمت نکنی خدا در دین خود مانده که دین خود را چه

... آن موقع بِبَعْضٍ بَعْضکَمُ لِّیَبْلُوَ وَلکَِنتوانست انتقام بگیرد.          خواست خودش می         اگر خدا می مِنْهُمْ لَانتَصَرَ اللَّهُ یَشَاءُ وَلَوْ

اگر بگویم مالت را بده؛  مْ تَبْخَلُوا وَیُخْرِجْ أضَْغَانَکُمْإِن یَسْأَلکُْمُوهَا فَیُحفِْکُمحمد(  02گوید که )         در آیات پایانی می

های سیاسی و          ریزد. یعنی تو صحنه         های درونی شما را بیرون می         کنید و بعد خدا کینه         شود که بخل می         اینگونه می

 مَااشد که کشد اگر زیاد این کار را کرده ب         های مختلف خدا یك چیزی را از ضمیر طرف بیرون می         جانفشانی و صحنه

له بقره و که[ در آیات بعدی همین سوره که مسأبرای همین است ]ریزد.          باشد؛ خدا بیرون می تکَتُْمُونَ "کُنتمُْ "

هنگامی که یك نفر را  نفَْسًا فَادَّارَأْتمُْ فِیهَا وَإِذْ قَتَلْتمُْبقره(  22داستان بقره است؛ آنجا هم مطلب همین است که )

دهد آدم را .          خدا لو می تکَتُْمُونَ کُنتمُْ مَّا مُخْرِجٌ وَاللَّهُکشتید و همدیگر را در موضوع او شروع به متهم کردن کردید 

دهد. این هشدار بر ضرورت مواظبت بر خواطر است. اگر خاطره ای به ذهن انسان          را لو می تَکتُْمُونَ کنُتُمْ مَّاخدا 

انسان باید سریع از ذهنش پاک کند. حرف بد ذهنیت بد، فکر بد تو ذهنش بیاید باید سریع پاک کند و اگر  آید         می

کند در یك صحنه هایی رو          یك چیزهایی که آن زیر قایم می تکَتُْمُونَ کُنتمُْ مَّا مُخْرِجٌ وَاللَّهُدر آدم ؛  بماند و بماسد

شود:          که اینجا گفته میدهد. این         را لو می تَکتُْمُونَ کُنتمُْ مَّادهد و خدا          یلو مآدم را کند و خدا          و خدا رو میشود.          می

داند. دیدید          داند. یك چیزی را مخفی کرده بودید، دیدید خدا می         ، دیدید خدا میتَکْتُمُونَ کُنتمُْ وَمَا تُبْدُونَ مَا وَأَعْلمَُ

دیدید خدا ریخت بیرون؟ این را داشته باشید به عنوان تذکر اینکه به شدت به  انست؟د         دیدید خدا می ؟خدا فهمید

خود بکند. ما فکر کردیم همین اعمال ظاهریمان را که درست  تَکتُْمُونَ مَاشدت و به غایت هر کس باید مراقبت بر 

 مَا]بپردازد به ه کسی لازم است کشود. ولی به جد و به غایت          مان را که درست بکنیم؛ درست می         بکنیم و قیافه

زند بیرون. با دین به جهت          نسبت به کسی. این خودش را یك جایی می داردونی درکینه  یكمثلآً  [خود تکَتُْمُونَ

نساء(  110زند بیرون. ببینید خدایی که راجع به منافقین گفته: )         داخلی یك مشکلاتی دارد؛ یك جاهایی می

ها مذبذب هستند و همین لبه درست است؟ مگه نگفته؟ گفته این 1هَؤلَُاءِ إِلىَ ولََا هَؤُلَاءِ إِلىَ لَا لكَِمُّذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذَ

ماند بلکه به حسب          گونه که نمی         دانید به خاطر چیست؟ این همین         رف افتاده نه این طرف افتاده. میهستند نه این ط

است؛ وقتی که یك صحنه پیش  فیِ قُلُوبِهمِ مَّرضٌَن ماند. ولی نیست به جهت باط         ها می         ظاهر اینگونه است که در لبه

شود تا به          اش به کفر نزدیك تر می         فاصله 2هُمْ لِلْکفُْرِ یَوْمَئِذٍ أقَْرَبُ مِنْهمُْ لِلْإِیمَانِآل عمران(...  162شود )         آید می         می

زند بیرون؛          می بِهمِ مَّرضٌَ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرضًَافیِ قُلُوبقره(  13چون آن )زند بیرون.          می فیِ قُلُوبِهمِ مَّرضٌَایمان. چون آن 

خواهد غش کند؛ آخرش همین          . وقتی میهمُْ لِلْکفُْرِ یَوْمئَِذٍ أَقْرَبُ مِنْهمُْ لِلْإِیمَانِ شود:         در لحظات سخت و تنگناها می

اید از انقلاب و اسلام کند. چون به ضمیرش نپرداخته است و به باطن اعتقاداتش نسبت به هرآنچه ب         طرفی غش می

 پرداخته،         ماسونده را نماسونده( می         پرداخته و برای خودش می         ای که باید می         )همه این مجموعهوامام و ولایت 

 در لحظه خطر همین خفتش را گرفته است. این هم یك نکته. نپرداخته است 

 چیست؟ تَکتُْمُونَ کُنتُمْ مَا، بخش تکَْتُمُونَ کنُتُمْ مَا وَ تُبْدُونَ مَا وَأَعْلَمُحالا بعد از این دو نکته سوال چی بود؟ 

                                              

 و سرگردانند، نه ]با تمام وجود[ با مؤمنانند و نا با کافران ریّمتح مانیکفر و ا انیمنافقان م 1
 مانیتر بودند تا ا كیآنان در آن روز به کفر نزد 2
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 ی         ها بوده و در زمرههمان کفر ابلیسی بوده که با این ها پوشاندند،آید آن چیزی که آن         بر حسب ظاهر به نظر می

 شود همان بحث قرآنی که         . این میزدهبیرون ها بوده و همین پوشیده مانده بوده و در این صحنه آزمایش          همین

ها بوده یا نبوده؟ پس این چیست که در قرآن دارد که در ها بوده است؟ آیا داخل اینبالاخره ابلیس از کدامیك از این

در ادبیات چیزی  زمره ملائکه بوده است؟ الا ابلیس که سجده نکرد؛ معلوم است که در زمره ملائکه بوده است. حتماً

طع یعنی مستثنی از جنس مستثنی منه نیست. برای اینکه این جمله را به نام استثنای منقطع شنیدید. استثنای منق

وَقَوْلِهمِْ إِنَّا قَتَلنَْا الْمسَِیحَ عِیسىَ ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ نساء(  152خیلی صاف واضح شود؛ شما این آیه را ببنید ) تمطراقپر 

نه کشتند و نه به صلیب  لَهُمْ شُبِّهَ کِنوَمَا صَلَبُوهُ وَلَوَمَا قَتَلُوهُ گفتند ما مسیح را کشتیم هایی که          و قول آناللَّهِ 

آید چون مثل اینست که یك نفر          ها از این آیه خیلی خوششان نمی         ها )ظاهراً مسیحیآنآویختند بلکه مشتبه شد بر 

ها یك ی آنبرا و کلی هواستکشته نشده است؛ نگران نباشید. کل معارف ما روی  علیه السلامالان بگوید امام حسین 

کشته نشده  علیه السلامحس خاصی دارد و این جور نیست که حالا مثلاً الان کسی به ما بگوید نگران نباش امام حسین 

گوییم نه بابا اصلاً          ما میخیلی زندگی خوبی کرد و بعدش این اتفاق هم نیافتاد.  علیه السلامنه اتفاقاً امام حسین  است.

وَإِنَّ  آید بالاخره یك آیه است(         ما روی این بند است. ما کاری نداریم که خوششان نمی گونه نیست و کلی از معارفاین

، علم ندارتد مٍ إِلَّا اتبَِّاعَ الظَّنِّمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْ اند         ، آنهایی که اختلاف کردند در شكالَّذِینَ اخْتَلفَُوا فِیهِ لَفِی شَكٍّ مِّنْهُ

علم است و ظن و گمان چیز  ،سنخ علم نیست درست است؟ گمان که علم نیست. علممگر گمان. با اینکه گمان از 

علمی ندارند الا ظن. با اینکه ظن، علم نیست. به ها هیچ ، اینمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْگوید:          دیگری لست. می

یست. در فارسی هم ممکن است بگوییم: همه افراد ظن جز علم نگویند استثناهای منقطع یعنی با اینکه          ها میاین

کند خرشان را با خودش نیاوردند. خود          آمدند و خرشان را نیاوردند. خوب خر که جزو افراد نبود فقط دارد تأکید می

ند. را استثنای منقطع گوی «غیر»ها از همون اول جزو افراد روستا نبودند این          هایشان. دام         غیر دام ؛روستا آمدند افراد

أَبىَ ]این  وَاسْتکَْبَرَأَبىَ الا ابلیس که ... وَاسْتَکْبَرَإِلَّا إِبْلِیسَ أَبىَ بقره(  01در آیات قرآن هم هست در اینجا هم که )

 ای دارند[         فرشته ]رفتار و خویها          که ملائکه و فرشته با فرشته خویی منافات دارد[ چون معارف قرآنی ماست وَاسْتکَْبَرَ

وَقاَلُوا انبیاء(  26این آیه سوره مبارکه انبیاء را ببینید ) هد فرشته خو شود؛ باید همین گونه شود.بخواکه کسی اگر 

ها برای ما چندان لوازمش مهم نیست مثلآً          لد قرار دادند بعضی از این عبارتها برای خدا و، اینولََدًا نُاتَّخَذَ الرَّحْمَ

جایی که ار شدن خدا چه مشکلی دارد؟ از آند         مگر بچهشود؟          می گوییم خوب خدا حالا بچه داشته باشد چی         می

شوید چگونه          نید یعنی چه؟ مثلاً الان شما که بچه دار میدا         توحید برای خدا خیلی مهم است خدا بچه دار شود می

اگر  شوند دو نفر. این خدا         شود مادر و بچه. می         شود. یعنی می         ی متولد میشود وقت         شود؟ بچه از مادر جدا می         می

هایی          خدا چه واکنش ببینید بعداًریزد.          افتد یعنی کل دستگاه توحیدی به هم می         بگویید همچنین اتفاقی برایش می

دهد. سوره مبارکه مریم را نگاه کنید و روی این مطالب قرآن تدبر کنید. مطالب مهمی است. الان نسبت ما          نشان می

کنیم که اینجا که منم. اینجا که خدا نیست. اینجا که منم که دیگه          با خدا واقعاً نسبت توحیدی نیست. واقعا فکر می

خیلی حرف زشتی زدید که گفتید خدا بچه  لَّقَدْ جِئْتمُْ شَیئًْا إِدًّامریم(  21) ولََدًا نُوقََالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَ مریم( 22منم. )

دُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِباَلُ تکََامریم(  13گوید:)         دارد. بعد ترمز دستی را خدا خوابانده و می

ها بشکافد، زمین پاره پاره شود و کوه ها فرو بریزد اینکه          نزدیك است آسمان ولََدًا نِأَن دَعَوْا لِلرَّحْمَمریم(  11) هَدًّا

وَمَا مریم(  12. )ولََدًا نِأَن دَعَوْا لِلرَّحْمَبریزد اینکه  گفتید خدا بچه دارد. یعنی نزدیك است تمام نظام عالم به هم

آورد. برای همین است که قرآن          خدا را نشاید بچه بیاورد. خدا که هیچ موقع بچه نمی ولََدًا یَتَّخِذَ أَن نِینَبَغیِ لِلرَّحْمَ
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کوبد که در حقیقت به معنای          در میها تأکید دارد که این اب و ابن و روح القدس را اینق         این همه روی این اندیشه

اری فهمیدند گوید: فرزند خدا. و البته اندیشمندانشان چون یك مقد         فرزند خداست و مسیحیت امروز هم همین را می

ولی ]گوییم، بخورد.          ای که ما می         کنند که یك مقداری به تجلی و این آیه         دارند توجیهاتی می این یك مشکلاتی دارد؛

! حالا خدا بچه دارد خوب چیه کنیم.         زنیم و به لوازم این حرف دقت نمی         گاهی اوقات حرفی می [این ابوت و بنوت

ها          . یهودیولََدًا نِأَن دَعَوْا لِلرَّحْمَها فرو بریزد از این حرف شما اگر بگویی که خدا بچه دارد.          اصلاً نزدیك است کوه

های خدا          که دست وقَاَلَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌمائده(  61گویید که )         گفتند این که شما در قرآن می         آمدند و می         می

یَدُ اللَّهِ گوییم که          گذارید تو دهان ما؟ ما اصلاً نمی         گوییم. برای چه حرف می         بسته است. اصلاً ما این حرف را نمی

گویند:          ها را از مجاری اینگونه انجام دهد؟ مید اینبای گویید که خدا حتماً         . ]مسلمانان[ گفتند: مگر شما نمیمَغْلُولَةٌ

گویید که دست خدا بسته است. الان شما بگویید اگر خدا بخواهد باران بباراند حتماً باید از          چرا. پس شما دارید می

یی دستان خدا بسته گو         ، مییَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌگویی که:          داری می ان را بباراند. اگر این را بگویی؛طریق همین ابرها بار

یَدُ گویی که          است. اگر بگویی که خدا حتماً باید بچه را از پدر و مادر درست کند؛ اگر اینگونه بگویی شما داری می

ممکن  از مادر بوجود بیاید. مگر نیامده؟دار شود کلاً از مادر. یك آدمی          . چون ممکن است یك نفر بچهاللَّهِ مَغْلُولَةٌ

ای بوجود بیاید از گِل. مگر به          آمده دیگر. ممکن است یك پرنده بیاید فقط از گِل. مگر نیامده؟ود است یك آدمی بوج

به شیر در نداریم که  علیه السلامکردند. مگر در معجزات حضرت رضا          وجود نیامده. مگر حضرت عیسی این کار را نمی

مائده(  113از معجزات حضرت عیسی نداریم که )آمد. مگر از پرده بیرون پرده گفتند: بلند شو و بیا بیرون. شیر هم 

ای به صورت طیری          ...از گل مجسمه1وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بإِِذْنِی فَتَنفخُُ فِیهَا فَتَکُونُ طَیْرًا بإِِذْنیِ...

تواند          بسته است که خدا نمی ساختند و سپس دمی در آن دمیده شد و .. اگر کسی اینگونه بگوید یعنی دست خدا         می

ها می شود لوازم حرف. حالا عرض ما چی بود؟ می خواستم بگویم به این لوازم دقت بکنید. ما ها بکند. ایناز این کار

شود. اگر به کسی بگویند: اینجا کیست؟ بگوید: من.          نتیجه خیلی خرابی می ،اش         گوییم گاهی نتیجه         وقتی این را می

ت؟ بگه نه خدا بیرون اینجاست. این یعنی از خدا متولد شده انگار. اگر او را خدا به وجود بعد بگویند خدا هم هس

هواست. هم که جاها          گویند این         جا که منم؛ این جاها خداست. بعد میر از خدا متولد شده است. چون اینآورده انگا

شود تو اون تکه خداست! خدا اونجاست. بحث این است          و خلأ میکشی          گوید حتماً تو خلأ هست. سرنگ را که می         می

رشتگان عباد و این ف مُّکْرَمُونَ عِبَادٌ بَلْ سُبْحَانَهُ ولََدًا نُوقَاَلُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانبیاء(  26که در سوره انبیاء داشتیم که )

شما را یاد لَا یَسْبقُِونَهُ باِلقَْوْلِ الان این  بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَلَا یَسْبقُِونَهُ بِالقَْوْلِ وَهمُ انبیاء(  22مند. )کرّبندگان مکرمند و م

گوییم          هم همین را می علیهم السلامزیارت جامعه. در زیارت جامعه کبیره ما به ذوات مقدسه ائمه اطهار اندازد؟          کجا می

ال کسی که هیچ قول سابق بر ند. عباد مکرم شدن و گرامی شدن عطف به اول جلسه ما         ها عباد مکرمونچون که این

گونه نیست که بگویند . یعنی اینلَا یَسْبقُِونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَقول خدا ندارد. هیچ حرفی برای گفتن ندارد. 

اجع کنیم. مثلاً نظرت ر         گویم بعد نظر خدا را هم پیدا می         نظر شما راجع به فلان چیز چیه؟ بگه من نظر خودم را می

های اجتماعی چیست؟ این سنن را تحلیل کن ببینیم چیست؟ بگوید من          به جامعه شناسی جامعه در سنت

این عباد مکرم نیست. عباد آوریم.          کنم و فلان و فلان می کنم بعداً میریم نظر خدا را هم در می         پرسشنامه پر می

ها اگر هم پرسشنامه طرح کنم و اینیاوریم. گوید ما هیچ چیز نداریم و یك ضزب نظر خدا را بریم در ب         مکرم می

                                              

 شد یزنده م یو به فرمان من پرنده ا یدیدم یپس در آن م ،یساخت یبه شکل پرنده م یکه به اذن من از گِل، مجسمه ا یو هنگام 1
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بعداً این  .آورم         نه اینکه مستقلاً اول این نظر را در بیاورم بعد نظر خدا را هم در میخواهم نظر خدا را در بیاورم.          می

همین. کنم. بعد تازه ببینم کدام را بگذارم حق و کدام را بگذارم باطل؟ عباد مکرم شدن یعنی          نظرات را مقایسه می

کنیم خیلی باحاله و خیلی دیگه فوق العاده است و دیگر عجب چیزی است          این عقلی که تو سر ما کردن که فکر می

ما این را به  لَا یَسْبقُِونَهُ بِالقَْوْلِ مُّکْرَمُونَ عِبَادٌ بَلْمکرم تر است.  ،این، هر چقدر بالش را در مقابل شرع بیاندازد پایین

گوییم هیچ قول سابق بر قول خدا ندارید یعنی حرف من حالا ببینیم حرف خدا،          گوییم. می         میذوات مقدس ائمه هم 

خواهیم چه بکنیم و تازه بگوییم          نیست. حرف خدا و عمل من و تمام. حرف من و حرف خدا و بعداً تازه ببینیم می

ارم برای زدن ؟ تمام تلاش و رفی دحرف من؟ مگر من حرف دارم؟ من چه ححرف خدا باشه، نه. من برای چه بگویم 

خوانند          شود عباد مکرم. لذا ما به کسانی که علوم انسانی می         زور من این است که ببینم حرف خدا چیه؟ این می

کنیم که علوم انسانی خواندن ابتدا بر پایه این است که تعریف انسان و روابط او با عالم و سنن          خیلی این را تأکید می

کند در کفش خدا. حواستان          پا را می گوید و دقیقاً         ا چیست. یعنی همان چیزی که خدا میاجتماعی و تحلیل آنه

باشد که علی القاعده باید برود و نظر خدا را در بیاورد. یعنی باید تمام تلاشش را بکند که نظر خدا را در بیاورد. این 

 هستند.  لَا یَسْبقُِونَهُ باِلقَْوْلِ. ملائکه این چنین عصمتی دارند که وَهُم بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ لَا یَسْبقُِونَهُ بِالقَْوْلِمی شود 

خواهد این را بگوید که به جهت ظاهری ممکن          ها بوده و قرآن میلای این         به         ما تکتمونشان همان ابلیسی بوده که لا

اهری ممکن نیست ای محشور با ملك. مگر به حسب ظ         ابلسهبه حسب ظاهری است واقعاً ابلیسی محشور با ملك. 

داری هم این وسط باشد؟ میشه باشه؟ بله.          رمهای خوب باشند و یك آدم کِ         ها؟ خوب آدم         یك شیطانی غاطی آدم

ولی به حسب ظاهر  (که داخلی کرمو هستند)یعنی فرض کنید یك سری آدم خوب که چهارتا آدم کرمو این وسط 

گذارد شیطان وسط          خدا نمی وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا کُنتمُْ تکَتُْمُونَها بُر بخورد. ولی ای می سازد که داخل آن         خودش را به گونه

لِیمَِیزَ اللَّهُ الْخبَِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ انفال(  02این جمعیت بماند. این یك فرهنگی است در قرآن به نام فرهنگ تمییز. )

ا الك کند و جدا کند و در همین دنیا هم همین کار را خواهد که خبیث و طیب ر         های مختلف می         حنهخدا مرتب با ص

 شود یك بحث معارفی به خصوص برای خودش.         کند که می         می

 ذِهِوقَُلنَْا یَا آدَمُ اسْکُنْ أَنتَ وَزَوْجكَُ الْجَنَّةَ وکَُلَا منِْهَا رغََدًا حَیْثُ شئِْتُمَا ولََا تقَْرَبَا هَبقره(  05) نکته آخر این است که

نزدیك این شجره نشو؛ شدت احتراز نسبت به این شجره  الشَّجَرَةَ ذِهِوَلَا تقَْرَبَا هَببینید  1الظَّالمِِینَ مِنَ فَتکَُونَا رَةَالشَّجَ

مثلاً گوید آن کار را انجام نده.          گوید: نزدیکش نرو. نمی         چون که خدا جاهایی که خیلی ممنوعه باشد میاست. 

نزدیك مال یتیم نرو چون که آنجا شدت احتراز بالاست. نه اینکه مال یتیم  رَبُوا ماَلَ الْیَتِیمِولََا تقَْاسراء(  01گوید )         می

 وَلَا تقَْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سبَِیلًااسراء(  02) تیم هم نرو که بخوری. و یا مثلاًهای مال ی         را نخور؛ اصلاً نزدیکی

کشد. اصلاً نزدیك          نزدیك این گناه نرو اصلاً این از اون چیزهایی است که همچین هورتی شخص را تو خودش می

دهد. یك نکته ای          نزدیکش نرو. این شدت احتراز را نشان می الشَّجَرَةَ ذِهِولََا تقَْرَبَا هَگوید          که میها نرو. این         این پدیده

شود( این است که کلاً دین یك          ن آیه انشاء الله در جلسه آینده عرض میدهد )نکات مهمی از ای         که دارد نشان می

توانی بروی و          پهنایی دارد که شما در این پهنای دین مجال وسیعی دارید همه جا برو. اصل این است که همه جا می

به دین این نباشد که ن راجع اعد فقهی ما هم آمده است. تصویرتاتوانی بکنی الا چند تا حرام. این در قو         همه کار می

                                              

که ]اگر  دینشو كیدرخت نزد نیو به ا د،یفراوان و گوارا بخور دیآنکه خواست یو از هر جا دیریبهشت سکونت گ نیآدم! تو و همسرت در ا ی: امیو گفت 1

 شد. دی[ از ستمکاران خواهدیشو كینزد
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آقا این دین که همه چیزهایش حرام است. طبق قواعدی به نام اصاله الطهاره و اصاله الحلیه، همه چیز حلال است و 

آورید که دین،          یك جاهایی را گفتند انجام نده. ببینید چرا این ذهنیت را برای خودتان و دیگران به وجود می

عرق نخور! خوب این  ای از محدودیت هاست؟ خوب دین میگویدین مجموعه ای از محدودیت هاست. کجا د         مجموعه

کنی؛ این کار          همه چیز را گفته بخور حالا این را گفته نخور. این همه کار را گفته بکن، فلان کار را نکن. ازدواج نمی

از این مجاز. یعنی ببینید ها مجاز، نکاح مج         ها مجاز، پوشیدنی         ها را کلاً نخور؟ خوردنی         را نکن! وگرنه گفته خوردنی

default هایی که برای خودت خطرناک است و غیرمجاز. پس دین را نکنید          دین این است: مجاز الا یك محدوده 

ن درخت را نخور. است که همه چیز مجاز است الا هما مجموعه ای از غیر مجاز، نه! اصلاً زندگی کردن بهشتی این

defaultیعنی پیش فرض و  همین است: شما مجاز یك چیز را نخور. منتهای مراتب نکته ای که قابل  همین آیه هم 

ملاحظه است این است که درست است که بحث این است که همه چیز مجاز و استفاده از دنیا مجاز ولی اگر کسی 

( این جوری بخواهد فرشته خویی را تجربه کند و خوب در این عالم برود بالا و بکشد بالا )به شهادت آیات و روایات

کنم و ته دیگ مجازها را در          شوم. بگوید من در این دنیا شروع می         نیست که بگوید: من همه مجازها را مرتکب می

خورم. دارد به گونه ای چریدن در دنیا را تجربه          خورم. صدف مجازه، پس من می         . هر خوردنی مجازه میرورم دیگآ         می

ها را استفاده کند؛ او خودش را در معرض اتلاف زکسی که همه مجاکنم.          کند. صیغه مجاز است؛ پس تجربه می         می

وَیَوْمَ یُعْرضَُ الَّذِینَ کفََرُوا احقاف(  23گویند. سوره مبارکه احقاف را ببینید )         گذارد. ببنید قرآن و روایات چگونه می         می

به آنها أَذْهَبْتمُْ طَیبَِّاتِکمُْ فیِ حَیَاتِکمُُ الدُّنْیَا وَاسْتمَْتَعْتُم بِهَا کنند،          ، روزی که کفار را بر آتش عرضه میعَلىَ النَّارِ

کنی. یعنی خودت را تو طیبات خفه          اش هم داری مصرف می         گویند: شما تمام طیبات را از بین بردی، از همه         می

 اردوها و نهارهای          ایی که صبحانهافتن به میزه         مثل اینهایی که مینه گن غذا خوردن مجاز ولی کردی دیگه. آقا می

گفتن مجاز است ولی خودت را نکش اینجوری! یعنی آن چیزی که در برابر ما در دنیا هست یك میز اردو این دارد. 

اند که          میگن هتل های پنج ستاره این گونههمه قلم همه چیز است. همه نوع صبحانه و انواع غذا هست. مدلی است. 

کدومشون را گوید:          . ]ما که نرفتیم حالا[. میگن این رقم صبحانه و غذا هست برو بخور. میمثلاً نود نوع غذا هست

توانی بخوری. اما این به این معنا نیست که برو و همه اش را بخور که. اینقدر          دهند از همش می         بخورم جواب می

ینجوری می کنی که خودت را تو طیبات گوید تو دیگه داری با طیبات ا         دارد. می         گردو و آنقدر سوسیس و ... را بر می

خفه کردی. گفتن اینها طیبات است اما اینجوری نکن و این برخورد را نکن. در روایات هم این مضمون را داریم که 

کنار این میز اردو اختیاراً زاهدانه زندگی کرد. روایتش در نهج البلاغه هست که اختیار  صلی الله علیه و آله و سلمپیامبر ما 

کند          کند و عاشق دنیا می         گرا می         انسان را دنیا مندی زیاد انسان از دنیا،         ردند که از دنیا اینقدر بهره مند نشوند. بهرهک

بالاخره شخص  .اختیاراً باید خودش سر رشته را بگیرد ،مندی شخص از دنیا         که این را باید دانست که در میزان بهره

شود. این جوری نیست که شخص فقط با  ها باید کنترلت رفتن و اینعشق و حالش و مسافر غذاخوردن و پوشیدن و

ادبیات حلال و حرام صحبت کند و مثلاً بگوید مگر حرام است؟ مگر رفتن در قایق تفریحی فلان حرام است؟ 

های عربی و          گفتند در این تنگه بوسفور رقص         هایش حرام است. ما رفته بودیم برای کاری ترکیه بعد می         بعضی

های فلان مجاز و غیر مجاز وجود دارد. ما گفتیم ما این کاره نیستیم. بودن در بعضی از این جاها که رسماً          نینوشید

ته دیگ طیبات را در می حرام است. اما اگر هم حرام نباشد، استفاده این جوری کردن از دنیا هم مثل این است که 

 و یلی سیا م مد او صلی الله                 را بکشد.  آوری. حواست باشه! اختیاراً شخص باید مقداری ترمزدستی

نآله الطمهری  


